
بدرود آقای گلستان
عبدالعلی دستغیب، جمال میرصادقی، م. موید و عباس مخبر از ابراهیم گلستان و آثارش به همشهری می‌گویند
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مروری بر کارنامه سینمایی ابراهیم گلستان 

سرمشقی کامل از 
گلستان برای گلستان 

کارنامــه ســینمایی ابراهیم‌گلســتان 2بخش 
مشخص دارد؛ مستند و داستانی. گلستان به‌عنوان 
یک مستند‌ســاز فیلم‌هایی در گرایش سینمای 
مستند صنعتی ســاخته. مجموعه‌ای با عنوان 
چشم‌انداز‌ها که شــامل ‌3فیلم می‌شود. »موج و 
مرجان و خارا«، »یک آتش« و »آب و گرما« نام 
این 3فیلم است که بین سال‌های 1336 تا 1341 
ساخته شده‌اند. فیلم‌ها از لحاظ روایت سینمایی 
و افقی که بر عملیات انســانی و به‌کارگیری ابزار 
برای اهدافی صنعتــی می‌گشــایند، در تاریخ 
ســینمای ایران قابل تأکیدنــد. کادر دوربین، 
قاب‌بندی و تأکید روی کار و تلاش عوامل انسانی 
و همراهی یک حاشــیه صوتی غنــی از گفتار و 
افکت و موســیقی، این 3 فیلــم را به نمونه‌های 
قابل‌اعتنایی از سینمای مستند صنعتی فارسی 
تبدیل کرده است. آنچه کار گلستان و همکارانش 
را از نمونه‌های مشــابه ممتاز می‌کند، هاشور‌ها 
و برش‌هایی اســت که در میان گزارش صنعتی، 
نقبی به درون اجتماع و نکتــه‌ای از احوال زمان 

می‌زند و بیان می‌کند.
ابراهیم گلستان این فیلم‌ها را همراه با یک گروه 
فنی تقریبا مشترک که همکارانش در استودیو 
گلستان‌فیلم در محله دروس تهران بودند، ساخته 
است؛ آثاری که به سفارش شرکت نفت ساخته 
شده‌اند، اما هرگز چسب سفارشی به آنها نچسبیده 
و ارزش هنری آنها بیش از اهداف سفارش‌دهنده 

در تاریخ سینمای مستند ایران باقی مانده.
در کنار مستند‌های نفتی، گلستان 2فیلم مستند 
درباره میراث فرهنگی ایران ســاخته که اگرچه 
به اندازه سه‌گانه نفتی‌‌اش خیره‌کننده نیستند، 
اما به‌عنــوان نمونه‌هایی از تلاش بــرای تألیف 
نوعی گــزارش تصویری از یک جســت‌وجوی 
باستان‌شناســی و ثبت دقایــق گنجینه‌ای از 
جواهرات ســلطنتی نمونه‌های نزدیک به ذهن 
برای کاوشگران ایرانی این موضوعات محسوب 
می‌شوند. »تپه‌های مارلیک« )1342( و »گنجینه 
گوهــر« )1345( در کارنامــه مستندســازی 
گلستان همپای شــهرتش در داستان‌نویسی و 
سینمای داستانی نیســتند. گرچه تأثیر فراتر از 
تهیه‌کنندگی در ساخت مســتند مشهور فروغ 
فرخزاد »خانه سیاه است« )1342( برای او به‌نظر 
می‌رسد. سینمای مستند فارسی در گرایش به 
شاعرانگی در این فیلم به اوج خود می‌رسد. فیلمی 
که قرار بوده گزارشی سوزناک از زندگی سخت 
جذامیان بابا‌باغی تبریز باشد، به نمونه‌ای همیشه 
زنده از تمثیل، تلمیح و تصویــر زیبایی در عین 
زشتی باشــد. همانطور که صدای گلستان روی 
نوار صوتی فیلم هشدار می‌دهد: جهان، زشتی کم 
ندارد. زشتی‌های جهان کمتر می‌شد اگر آدمی 
چشم روی آن نمی‌بست، اما بشر چاره‌ساز است.

کارنامه ســینمای داســتانی ابراهیم گلستان با 
2فیلم در دهه‌های 40 و 50 با سرنوشتی متغیر 
اما مشابه در دیده‌نشدن برای او آبرویی به اندازه 
فیلم‌های مســتند فراهم کرد. »خشت و آینه« 
)1344( یک هفته در ســینما رادیوســیتی با 
کمترین مخاطب و تعدادی نقــد اغلب منفی از 
منتقدان سرشــناس به‌رغم تبلیغات متفاوتش 
در سال موفقیت تجاری بزرگ فیلم گنج قارون 
دستاوردی برایش نداشت. اما فیلم در طول بیش 
از نیم‌قرن توانست طرفداران و هواخواهان بسیاری 
را برای خود دست و پا کند. این روز‌ها در فضای 
سینه‌فیلی فارسی »‌خشــت و آینه« طرفداران 
بی‌شماری دارد و به‌عنوان یک نمونه از درام‌های 
با رویکرد اجتماعی ایرانی در صدر بســیاری از 

فهرست‌ها قرار دارد.
در سال1352 سازمان ممیزی وزارت فرهنگ 
و هنر بــا وزارت مهرداد پهلبد بــدون توجه 
به رفاقت گرمابــه‌ و گلســتانی کارگردان با 
نخســت‌وزیر در توقیف فیلم »‌اسرار گنج دره 
جنی«‌ تردیــد نکرد؛ فیلمی کــه با صراحتی 
کم‌سابقه در تمام ادوار فرهنگی ایران معاصر، 
ســلطنت، شــاه، دربار و برنامه‌های توسعه 
فرهنگی روزگار پهلوی دوم را به سخره گرفته 
بود. فیلم هجویه‌ای روشن از زمامداران زمانه 
خود می‌ســاخت و آنها را به باد ســخت‌ترین 
انتقادات ممکن می‌گرفت. به نمایش در‌نیامدن 
فیلم محرز بود اما سندی از رودررویی گلستان 
با دســتگاه فرهنگی زمانه خود برای همیشه 
ساخت؛ سندی که با نوشتن داستان بلندش 
با همین نــام روانــه قفســه کتابخوان‌های 

فارسی‌زبان شد.
کارنامه سینمایی گلستان به ساختن فیلم مستند 
و داستانی تمام نمی‌شود. او دستی در راه‌اندازی 
کانون فیلم در تهران داشــت و نسخه‌ای از چند 
فیلم مهم تاریخ سینما همچون مهر هفتم)1957( 
را برای نمایش در این کانون فراهم کرد. از گلستان 
چند نقد فیلم هم باقی مانــده که معروف‌ترین 
آنها نقدی اســت که بر فیلم »قیصر« در روزنامه 
آیندگان نوشــت کــه در 16دی1348 با تیتر‌ 
»سرمشق کاملی از مسعود کیمیایی برای مسعود 
کیمیایی« منتشر شــد. این نوشته باعث پاسخ 
هوشــنگ کاوســی در مجله نگین و راه‌افتادن 

مجادلات قلمی فراوان درباره این فیلم شد.
از ابراهیم گلستان اجرای نمایشنامه‌ای از جورج 
برناد شاو با عنوان »دون ژوان در جهنم« هم در 

کارنامه‌اش باقی مانده است.

نگاه

 آغاز فعالیت 
»شبکه کتاب« 

مراسم آغاز به‌کار رسمی 
»شبکه کتاب« در تلوبیون 
برگــزار شــد. به‌گزارش 
همشــهری، مراسم آغاز 
به‌کار رسمی شبکه کتاب 
در تلوبیون با حضور یاسر 
احمدوند، معــاون امور 
فرهنگــی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی، غلامرضا 
نوری، معاون فضای مجازی 
صدا و سیما و علی رمضانی، 
مدیرعامل مؤسسه خانه 
کتاب و ادبیــات ایران در 
ساختمان معاونت فضای 
مجــازی صدا و ســیما 

برگزارشد.

فراخوان جایزه ادبی 
جلال 

شــانزدهمین  فراخوان 
دوره‌ جایــزه‌ ادبی »جلال 
آل‌احمد« از سوی دبیرخانه 
این جایزه منتشــر شد. 
به‌گــزارش همشــهری، 
به نقــل از روابط‌عمومی 
خانــه کتــاب و ادبیات 
ایران، براســاس فراخوان 
شــانزدهمین دوره‌ جایزه‌ 
ادبی جــال آل‌احمد، از 
نویسندگان، پژوهشگران، 
پدیدآورندگان و ناشران 
دعوت شــده تا آثار خود 
را در 4گــروه »داســتان 
بلند و رمــان«، »مجموعه 
داســتان‌ کوتــاه«، »نقد 
ادبی« و »مستندنگاری« 
به این دبیرخانه ارســال 
کنند. براســاس فراخوان 
منتشرشــده، کتاب‌های 
ارســالی بایــد بــرای 
نخستین‌بار در سال۱۴۰۱ 
منتشر شده باشــند، با 
فرهنگ  وزارت  مجــوز 
و ارشاد اســامی ایران 
در داخل کشــور به چاپ 
رسیده باشــند و در یکی 
از 4گروه بــالا قرار گیرند. 
نویسندگان، پژوهشگران، 
پدیدآورندگان و ناشران 
می‌توانند پــس از تکمیل 
نسخه فیزیکی کاربرگ که 
jalal.ketab. در نشانی
ir قابل دسترســی‌ است، 
4 نســخه از آثار خود را تا 
پانزدهــم مهرماه۱۴۰۲ به 
دبیرخانه جایزه ادبی جلال 

آل‌احمد ارسال کنند.

 »چامه« 
به شماره30 رسید

سی‌امین شــماره مجله 
ادبــی »چامــه«، ویژه 
زندگی و آثار قطب‌الدین 
صادقی، پژوهشگر، شاعر 
و نمایشنامه‌نویس منتشر 
شــد.  این شــماره ویژه 
زندگی و آثار قطب‌الدین 
صادقی، نمایشنامه نویس 
و کارگردان تئاتر است که 
با شعرها و داستان‌هایی از 
شاعران و نویسندگان امروز 
ایران و جهان به‌تازگی در 
۱۶۴صفحه منتشــر شده 
است. 2 ماهنامه ادبی چامه 
به مدیریت و ســردبیری 
صادق رحمانی منتشــر 

می‌شود.
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ابراهیم گلســتان پس از صادق هدایت و محمد‌علی 
جمالزاده، جزو نخستین نویسندگانی بود که داستان 
کوتاه و رمان ایرانی را به ســمت ســاختار و صناعت 

داستان‌نویسی مدرن برد. ابراهیم گلستان، مسن‌ترین 
نویسنده ایرانی، چهارشنبه )روز گذشته( در 101سالگی 
از دنیا رفت. بسیاری از نویسندگان ایرانی او را سعدی 
زمانه می‌دانستند و عبدالعلی دستغیب، منتقد ادبی و 
مترجم فلسفه که تا امروز بیش از 50عنوان کتاب ترجمه 
و تألیف کرده، او، هوشنگ گلشیری و بهرام صادقی را 
تنها داستان‌نویسان نسل اول و دوم به جای می‌آورد 

که در تاریخ یکصدســاله داستان‌نویسی ایران نمره 
قابل‌قبولی می‌گیرند. دستغیب معتقد است که دیگر 
نویسندگان این نسل، تحریک‌کننده سیاسی بوده‌اند 
و اغلب داستان‌های آنها شــعارزده و سیاسی است و 
به همین دلیل در تاریخ داستان‌نویسی ایران ماندگار 
نخواهند بود. در گزارش پیش‌رو، نظر عبدالعلی دستغیب 
را که بسیاری از  اهل ادبیات  او را قبول دارند و برایش 

احترام خاصی قائل‌هستند، درباره جایگاه داستان‌های 
ابراهیم گلستان پرسیدیم. همچنین نظر و قضاوت جمال 
میرصادقی ـ دیگر داستان‌نویسی را که آرزوی طول عمر 
برایش داریم ـ درباره داستان‌های گلستان آوردیم. م. 
موید، شاعر پیشکسوت و عباس مخبر، اسطوره‌شناس 
و مترجم نیز درباره داســتان، نثر و فیلم‌های گلستان 

صحبت‌کرده‌اند.

فرشاد شیرزادی‌گزارش
روزنامه‌نگار

تصویری از فیلم خشت و آینه

عبدالعلی دســتغیب، منتقد ادبیات 
و مترجم فلســفه درباره داستان‌های 
ابراهیــم گلســتان و شــخصیت او 
می‌گوید: »گلستان خیلی زود دریافت 
که اوضاع در ایران چند چند اســت و 
به لحاظ سیاسی هوش تندی داشت 
و سریع در دهه 40حساب خودش را  
از دیگر داستان‌نویسان و روشــنفکران جدا کرد و راه خودش را رفت. 
او ابتدا با جلال آل‌احمد دوستی داشــت و در یک مسیر سیاسی قدم 
برمی‌داشتند، اما خیلی زود به‌دلیل نبوغ و هوش تندش دریافت که آن 
راهی که دیگران می‌روند به کجا ختم می‌شود؛ به همین دلیل راهش را 
از همه هم‌نسلانش جدا کرد. او سرمایه اولیه‌اش را با ساخت فیلم‌هایی 
برای شرکت نفت ایران به دســت‌ آورد و الحق‌والانصاف که در عرصه 
فیلمسازی کارهای ماندگاری از خود به جای گذاشت. همواره زندگی 
لوکس و خاصی مدنظرش بود و به این آرزویش هم دست یافت و توانست 
در خارج از ایران در خانه‌ای زندگی کند که البته بیشتر به کاخ شباهت 
داشت تا خانه!‌« دســتغیب درباره داستان‌نویسی گلستان می‌افزاید: 
»گلستان در کنار بهرام صادقی و هوشنگ گلشیری، در تاریخ یکصد 
ساله داستان‌نویسی ایران ماندگار می‌شــود. او نویسنده‌ای بود که نثر 

ادبی و اداری قاجار را با زمانه خودش جدا کرد و خط فارقی بین این دو 
کشید؛ به همین دلیل و به سبب توجه به زبان فارسی از همگنان خود 
فاصله گرفت و درخشید؛ این در حالی است که بسیاری از نویسندگان 
ایرانی تحریک‌کننده سیاسی بوده‌اند و داستان‌های آنها با وجود اینکه 
3 تا 10جلد را بالغ می‌شود، جز شعار توخالی محتوای دیگری ندارد. 
درواقع داستان، ‌زاده زندگی شهرنشــینی است و گلستان این مهم را 
به‌خوبی می‌دانست؛ درحالی‌که عزیمت‌گاه ذهن بسیاری از نویسندگان 
ایرانی هنوز روستاهاست و آنها ذات زندگی شــهری را درنیافته‌اند. با 
این نگاه حتی نویسنده‌ای مانند احمد محمود هم در تاریخ یکصدساله 
داستان‌نویســی ایران نمره قبولی نمی‌گیرد. داســتان‌های محمود، 
برخلاف دولت‌آبادی، گرچه در شهر می‌گذرد، اما او هم عمق نگاه ندارد و 
برخلاف ابراهیم گلستان ذهنی شعارزده دارد؛ مثلًا در یکی از رمان‌های 
مطول ایرانی »ستار پینه‌دوز« به‌عنوان یک ‌شبه‌قهرمان ظاهر می‌شود؛ 
درحالی‌که 2کلاس هم سواد ندارد. این درواقع فقر داستان‌نویسی در 
عصر گلستان و حتی پس از او را به ما نشان می‌دهد. پس قبول کنیم 
که نوع نگاه و کار گلستان با همه هم‌عصران و حتی نویسندگان پس از 
خودش متفاوت است. برای مجموع این دلایل است که او را به‌عنوان 
نویسنده‌ای شاخص به جای می‌آوریم و تا سال‌ها پس از ما هم خواهند 

گفت که داستان‌هایش درخشان است.«

عبدالعلی دستغیب: 
ماندگاری نام گلستان در داستان‌نویسی ایران 

جمال میرصادقی، داستان‌نویس و منتقد ادبی درباره 
داستان و نثر گلستان می‌گوید: »ابراهیم گلستان در 
عرصه داستان‌نویسی کار خودش را کرد. شنیدن خبر 
فوتش به هر حال و از هر زاویه که به آن بنگریم، برای 
من و دیگر داستان‌نویسان ایرانی بسیار ناراحت‌کننده‌ 
اســت. داســتان‌های ابراهیــم گلســتان خاص و 
منحصربه‌فردند که بیش از هرچیز جنبه نوشتاری‌اش 
مطرح است و نه گفتاری. او نویسنده‌ای بود که از خودش شخصیت داشت. معمولاً میان 
نویسندگان زنده امروز، آنهایی که نامی برای خود دارند، بیشتر از نظر گفتاری و ساختن 
دیالوگ در رأس قرار می‌گیرند و مطرح‌ هستند. کســانی مانند احمد محمود از نظر 
گفتاری در داستان‌نویسی اهمیت دارند و برخی داستان‌نویسان هم از حیث نوشتاری 
مهم تلقی می‌شوند. ابراهیم گلستان نویسنده‌ای بود که به هر روی از حیث نوشتاری، 

کارش مطرح است و بیش از هر چیز به موسیقی کلام توجه داشت.« 
میرصادقی در ادامه توضیح می‌دهد: »من کتابی به نام »نویسندگان معاصر« دارم که 
به نویسندگان نسل اول، دوم و سوم پرداخته‌ام. آنجا به نثر و تکنیک ابراهیم گلستان 
به‌طور دقیق اشاره کرده‌ام و چندین صفحه قلم زده‌ام. خواندن این کتاب را به مخاطبان 
کارهای گلستان توصیه می‌کنم. نظر من همچنان همان است که آنجا نوشته‌ام؛ به هر 

حال جای گلستان در جنت باد.«

جمال میرصادقی:
 آهنگ کلام برایش اهمیت داشت

عباس مخبر، مترجم و اسطوره‌شناس نیز درباره ابراهیم گلستان چنین اظهارنظر 
می‌کند: »هر زمان که ابراهیم گلستان سخنی با رسانه‌ها در میان می‌گذاشت، 
عده‌ای به او ناســزا می‌گفتند و عده‌ای هم او را تشــویق می‌کردند. شــخصاً از 
‌نثر گلستان خوشــم می‌آمد و می‌آید. به‌نظرم نثر زیبایی دارد. نثر او شاعرانه و 
شســته و‌رفته بود. به هر حال عمری است که ما با نثر ســر و کار داریم و در این 
وادی متوجه ریزه‌کاری‌ها می‌شویم. نثر او درخشان و موجز بود و در عین حال نه 
اضافه داشت و نه کم. درواقع نثر درخشان مشخصاتی دارد که بدین شکل تعریف 
می‌شود. به هر حال در فیلمسازی هم بی‌شــک با کارهایی که انجام داده، کارگردانی پیشگام به شمار می‌رود. با 
اندکی لبخند باید بگویم که نمی‌دانم چرا به هر که من از او خوشم می‌آمد، ناسزا می‌گفت؟ مثلاً با شاملو و دریابندری 
میانه خوبی نداشت؛ یعنی همه کسانی را که در نسل ما آدم‌های مطرحی بودند و ما آثارشان را دوست می‌داشتیم، 
نمی‌پذیرفت.‌ گاه به نوعی سخن می‌گفت که ‌گویی پیش از او نه سینمایی وجود داشته و نه ادبیات و پس از او هم 
آدم درخوری وارد گود نشده است.« مخبر ادامه می‌دهد: »تکبری که در گلستان وجود داشت چیزی بود که من 
نمی‌پسندیدم، اما هم نویسنده قدراولی بود و هم به شــواهد نظر کسانی که در کار سینما هستند، در این عرصه 
هم کارهایش آوانگارد بود. اما من معمولاً به جنجال‌هایی که ایجاد می‌کرد، اعتنایی نمی‌کردم. به هر حال در ایران 
هم هستند کسانی که کار می‌کنند و بد نیست که آدمی از آنها هم تعریف کند. به هر حال به‌رغم همه کژتابی‌های 
شخصی‌اش، ما باید شخصیت او را در داستان‌نویسی ایران به جای ‌آوریم. جایگاه گلستان را به هیچ‌وجه نمی‌توان 
در این عرصه انکار کرد. می‌توان سخنانش را انکار کرد یا نشنیده گرفت، اما در کارش به هیچ عنوان نمی‌توان او را 
نادیده گرفت؛ ضمن اینکه در دنیایی زندگی می‌کنیم که شخصیت‌ها پیچیده‌اند و آدم‌ها هزار گرفتاری دارند و ما 

از آنها اطلاعی نداریم، اما مسلماً نام و نثر گلستان در تاریخ ادبیات ما ماندگار است.« 

عباس مخبر: 
 در سینما و ادبیات شاخص بود 

م. مؤید، شاعر پیشکســوت نیز درباره گلستان و 
آثارش می‌گوید: »درباره نثر ابراهیم گلستان واقعاً 
نمی‌توان گفت که نثر بود. نثر گلستان به تعبیری 
شــعر بود. او علاقه ویژه‌ای به زبان فارسی داشت. 
ابراهیم گلستان یکی از معلمان من به شمار می‌رفت 
و می‌رود. در عرصه شعر و شاعری واقعاً از داستان‌ها 
و نثر او آموختــه‌ام و همچنان هــم می‌آموزم. در 
یک کلام من از گلستان زبان فارسی را  آموخته‌ام. اگر نگویم در حد بیهقی و تاریخ 
سیستان، اما از لابه‌لای آثارش یاد گرفته‌ام و پس از چنان کتاب‌های مهمی، برایم 
مرجع بوده است. به دوستانم و جوانان توصیه می‌کنم که اگر می‌خواهند پاسدار زبان 
فارسی باشند، یکی از مهم‌ترین منابعشان را آثار ابراهیم گلستان در نظر بگیرند. آنان 
که اهل شعرند، می‌توانند نثر گلســتان را مانند شعر ببینند و دریابند. این سخنان 
خلاصه و چکیده وضعیت من در برابر ابراهیم گلستان و آثار و نثرش است. خدا آن 

او را بیامرزد.«
وی در پاسخ به این پرسش که یکی از داستان‌نویســان او را با سعدی مقایسه 
می‌کند و می‌گوید »گلستان، سعدی زمانه اســت«، حال نظر شما درباره این 
سخن چیست؟ می‌گوید: »این سخن به هیچ‌وجه گزافه نیست و درباره ابراهیم 
گلســتان و آثار و نثرش کاملًا صدق می‌کند. چرا باید این سخن گزافه باشد؟ 

سعدی هم استاد سخن فارسی است. سخن آن داستان‌نویس به‌نظرم حاکی از 
این است که او نثر ابراهیم گلستان و احســاس مسئولیت او را در برابر این زبان 
به‌خوبی می‌داند و بر آن اشــراف دارد؛ ضمن اینکه همانطور که سعدی نثرش 
شعرگونه اســت، نثر ابراهیم هم شــعرگونه بود. ابراهیم گلستان، خانواده‌ای با 
فرهنگ داشــت. پدران و اجدادش از علمای بزرگ بودند. در نتیجه فرهنگ در 
خانواده‌شان بومی است. این عامل اولیه بود و عامل دوم این است که او با همه 
متون آشنایی داشت. شاهنامه، هزار و یک شــب و تاریخ سیستان را به‌خوبی و 
به شکلی خواند که نسبت به این آثار نظرگاه داشــت و از آنها برداشت خودش 
را می‌کرد. از زبان بزرگان هم برداشــت خاص خودش را داشت و به‌خوبی از آن 
آبشخورها می‌نوشــید. همچنین تاریخ بیهقی را به‌خوبی خوانده بود. کسی که 
می‌خواهد به جایی برسد، ناچار است رو به متون کهن بیاورد. درواقع آنچه داریم 
همه متون کهن‌مان است؛ بنابراین باید از همه آن متون بهره ‌برد تا به شناسه‌ای 
برسیم و آن شناســه در بازتولید ادبیات به دردمان بخورد و اگر استعداد داریم 
و اهل هنریم، به‌کار ببندیم.« وی افزود: » زنده‌یاد اسلامی‌ندوشن به نوشتن از 
روی متون کلاسیک تأکید ویژه‌ای داشت. او معتقد بود که نویسندگان باید از 
روی گلستان، بوســتان، حافظ، مولانا و تاریخ بیهقی رونویسی کنند. این آثار 
درواقع مادران ابراهیم گلســتان بوده‌اند. منظورم از مادر، مادر زبانی آنهاست. 

آنها رفرنس بودند.«

م. مؤید:
گلستان؛ شاعر داستان‌سرا 


